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روایت

 نامه ای از طرف او

افراد زیادی به شیوه های گوناگون در واقعه کربلا حضور داشته اند؛ از روزی که 

امام حسین(ع) تصمیم به حج گرفتند تا روزی که تصمیم به قیام گرفتند و حتی 

بعد از شهادت غریبانه ایشان، افراد مختلفی در این واقعه حضور داشته اند. از 

بین همه این افراد، امروز به سراغ کسانی می رویم که از بزرگان شهر بصره بودند و 

امام حسین(ع)، اشراف بصره را به حمایت از دین خدا و قیام علیه یزید دعوت کردند.

نامه که به سران قبیله و اشراف رسید، هرکدام کاری کردند. احنف بن قیس، امام 

را نصیحت کرد که صبور باشد. او فرستاده و حامل نامه امام را به عبیدا.. تحویل 

داد و او را کشتند.

اما مسعود بن تمیم، قبایل تمیم و سعد و... را جمع کرد و برای آن ها سخنرانی کرد 

«به خدا سوگند! هرکه در یاری  و اطرافیانش را به حمایت از حسین(ع) فراخواند:

حسین(ع) کوتاهی به خرج دهد، خداوند خواری و ذلت را در فرزندانش به میراث 

نهد و او را بی یار و یاور می سازد و اکنون این منم که لباس رزم به تن کرده و زره 

کارزار پوشیده ام. آن که کشته نشود، خواه ناخواه از دنیا خواهد رفت و هرکه از 

مرگ بگریزد، جان سالم به در نخواهد برد».

«اما بعد، ای پسر دختر پیامبر! نامه  و او این گونه جواب نامه نوه پیامبر(ص) را داد:

شما واصل و از مندرجات آن اطلاع حاصل شد. ما مطیع شما هستیم. خداوند،

زمین را از راهنمای خیر و دلیل راه حق، خالی نمی گذارد. تو امروز حجت خدا 

بر خلق و ودیعه او در زمین و شاخه ای از درخت وجود احمدی هستی. به جانب 

ما پیش آی که گردن های بنی تمیم برای فرمان تو خم شده است و در پیروی از 

فرمان تو، از شتر تشنه در ورود به آب، مطیع تر است».

نامه را به دست حجاج بن بدر سعدی داد تا برای امام حسین(ع) ببرد. نامه را که 

«تو را چه شده است؟ خداوند، به دست امام رساند، اباعبدا...(ع) دعایش کردند:

تو را از بیم و هراس ایمنی دهد و عزت و سربلندی به تو عنایت کند و در تشنگی 

روز قیامت، سیرابت کند».

همه دعاهای امام درباره او استجابت شد. در تاریخ جز اسمی  و چند خط از او 

نمانده است، ولی همان اسم به این دلیل عزت و بزرگی دارد که در زمره شهدای 

کربلاست. خدا هراس و بیم را از او برداشت و شجاعت داد که این گونه در مقابل 

لشکر چندهزارنفری ابن زیاد بجنگد  و درکنار حسین(ع) و بی یاوری اش شمشیر 

بزند و مگر می شود کسی که نامش درمیان نام آوران کربلاست و گفته اند هیچ 

شهیدی در گذشته و آینده به پای آن ها نمی رسد، روز قیامت سیراب نشود؟

حجاج نامه را که رساند، در رکاب امام(ع) ماند و روز عاشورا در راه خدا و قیام 

اباعبدا...(ع) شهید شد.

چگونه با شهدای کربلا همراه شویم؟

در ظاهر امر این امکان وجود ندارد که ما بتوانیم درکنار کسانی که در عاشورای 

۶۱هجری درکنار امام حسین(ع) جنگیدند، قرار بگیریم اما اولیای الهی برای 

کسانی که حسرت این یاری را می خورند، راه هایی را باز کرده اند. امام رضا(ع) در 

«یاَبنَ شَبیب إنْ سرکّ أنَ  حدیث مشهوری خطاب به ریان بن شبیب، می فرمایند:

یکَونَ لکََ مِن الثواب مِثل ما لمَِن استشُهِد مَعَ الحُسین فقَُلْ مَتى ما ذَکرته یا 

لیَتنَی کُنتُ مَعَهُم فأَفوزَ فوَزاً عَظیمًا؛ یعنی ای پسر شبیب! اگر آرزو داری در اجر 

یاران حسین بن علی(ع) شریک باشی، هر زمان که به یاد آن ها افتادی، با خود بگو 

که ای کاش با شما بودم و در اجر عظیم شما شریک می شدم». آرزو مقدمه امید 

است و امید، مقدمه حرکت. انسان وقتی حرکت می کند که به تحقق هدفش، امید 

داشته باشد و امید زمانی شکل می گیرد که بذر آرزو در دل انسان جوانه بزند.

 با این حال، شرط زمینه سازی آرزو برای ایجاد امید و حرکت، آن است که منطقی 

و معقول باشد. بر این اساس، اینکه شما آرزو کنید به یک مقام و منزلت دنیوی 

برسید، آرزوی صحیحی است؛ چون معقول است اما اینکه شما آرزو کنید به صدها 

سال قبل بازگردید که بتوانید با شهدای کربلا همراه شوید، این آرزو ازاساس 

باطل است و تحقق یافتنی نیست. اینجاست که باید به ماهیت پنهان کلام ولی 

معصوم خدا توجه کرد که پیامی والا و انسان ساز دارد.
(ع) لرضا  حقیقت این است که واقعیت دیگری نیز در کلام علی بن موسی ا

وجود دارد. این حدیث به آن معناست که فرد با بیان این مطلب، به خود 

یــادآوری کند که تصمیم گرفته است در خط شهدای کربلا حرکت کند و در 
مسیر آن ها ادامه مسیر دهد؛ زیرا آن هایی که همراه حضرت سیدالشهدا(ع)

ــد که به نظر نمی رسد با ذکر یک  رن به شهادت رسیدند، اجر و منزلتی دا

جمله توسط انسان، بتواند با همه آن مصائب و رنجهایی که متحمل شدند،

برابری کند. آیا با تلفظ یک لفظ و قرائت یک جمله، به ذهن می رسد که فرد بتواند 

با مقام شهدای کربلا برابری کند؟ اما حضرت ذیل این فرمایش خود قصد دارند 

تبیین کنند این نیست که شما صرفا به آرزو اکتفا کنید، بلکه حضرت تصریح 

می کنند که شیعه باید همان چیزی را در خود به وجود بیاورد که شهدای کربلا 

داشتند. اصل مطلب هم درباره شهدای کربلا، ارجح دانستن خدا در همه امور 

است که براساس آن، انسان سهم خدا را در همه شئون زندگی خود درنظر بگیرد 

و وجودش، وقف ذات اقدس پروردگار باشد.

 آیین شهدای کربلا نیز آن بود که رضای خدا را بر کاروکاسبی کردن، کنار 

زن و فرزند بودن و بهره مندی از آرامش و امنیت ترجیح دادند و اراده کردند 

بدن هایشان در کربلا پاره پاره شود تا همه هستی شان، فدای اراده الهی شود.

علی بن موسی الرضا(ع) هم به ریان  بن شبیب توصیه می کنند در مسیر شهدای کربلا 

حرکت کند، خدا را بر همه لذایذ و شیرینی های زندگانی ترجیح دهد و همه چیز را

 وقف خدا بداند.

اکنون برپایه حدیث امام هشتم(ع)، جا دارد بنشینیم با خود حساب کنیم که در 

زندگی هایمان چنددرصد را برای خدا درنظر گرفته ایم و چقدر برای خود کار 

کرده ایم. اگر ثمره محاسبات ما به این رسید که ۸۰ یا ۹۰ یا حتی ۱۰۰درصد 

اعمالمان در هر روز برای خداست و برای خدا و نیت های خدایی و الهی بوده ایم،

آن زمان است که می توانیم بگوییم «یا لیَتنَی کُناّ مَعَکُم» و اینجاست که ذات اقدس 

پروردگار، اجر حبیب بن مظاهر را به ما هم عنایت می کند.

برگرفته از خطبه  های نمازجمعه مشهد 

تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

حجت الاسلام  والمسلمین رهدار:
جریان مقاومت قرآنی قطب و مدار 
دارد و از نظــر نتیجه و رهــاورد نیز 
گفتمان موفق مقاومــت را با تعابیر 
رضوان و قرب و کمال و آرامش گره 
می زند؛ یعنی امکان ندارد جریانی با 
حق باشد اما به آرامش درونی و قرب 

و رضوان نرسد

عضو هیئت علمی و مدیرگروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در گفت وگو با شهرآرا بیان کرد

مقاومت یک گفتمان اصیل قرآنی است

    مقاومت در ادبیات قرآن

 کتاب «مقاومت در اسلام» نشر مرکز اندیشه سازان نور در تهران، به قلم دکتر اصغر 

افتخاری، در فصلی مفاهیم قرآنی محیط بر مسئله مقاومت را بحث کرده است. این 

کتاب اگرچه خوب است، به نظر می رسد در ادامه باید تا آنجا قرآن را در موضوع مقاومت 

استنطاق کنیم که به تولید نظریه قرآنی مقاومت برسیم. ما هنوز نظریه قرآنی مقاومت را 

کشف و تبیین تفصیلی نکرده ایم، درحالی که نیازی مبرم و فراوان به آن داریم؛ به ویژه 

آنکه قرآن به میزان کافی در این باره به ما مبنا و گزاره، محتوا و روش، نتیجه و الگو و 

مصداق تاریخی می دهد؛ یعنی مجموعه آیات قرآن، می تواند به صورت ذوابعاد درباره 

مسئله مقاومت به ما خوراک محتوایی بدهد؛ به عبارت بهتر، مقاومت برای قرآن مسئله ای 

خرد و حاشیه ای نبوده است اما اینکه چرا تاکنون کار پژوهشی شاخص و فاخر قرآنی 

در موضوع مقاومت نداشته ایم، آسیب شناسی خاص خود را می طلبد.

اگرچه در جای جای بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مقاومت که جمع آوری و درقالب 

کتاب منتشر شده، درباره مقاومت استنادهای قرآنی آورده شده و همچنین مقالات موردی 

نگاشته شده است، این ها برای تولید نظریه قرآنی مقاومت، کفایت نمی کند،

درحالی که گفتمان مقاومت این ظرفیت را دارد که مهم ترین حرف های 

ما را در دوردست ترین نقاط جهان اسلام و به عمیق ترین شکل 

ممکن حتی به جامعه اهل تسنن انتقال دهد.

اگر گفتمان مقاومت بخواهد مقبول همه جامعه اسلامی 

باشد، باید مستند به منابع پذیرفته شده همه فرِقَ و مذاهب 

باشد. در میان همه منابعی که دراختیار داریم، بهترین،

دردست ترین، متقن ترین و مقبول ترین منبع دینی برای 

همه فرقه ها، قرآن کریم است. اگر با 

قرآن از مقاومت حرف بزنیم و پرچم 

تبیین را بلند کنیم و آن را توسعه 

دهیم، کاری شایسته و درخور و 

مبتکرانه انجام داده ایم.

   مقاومت؛ یک مفهوم اصیل قرآنی، نه جریانی خودساخته

گفتمان مقاومت همچون گفتمان جهاد، یک گفتمان اصیل اسلامی و قرآنی است، لکن هم 

مفهوم جهاد که در آیات متعدد قرآن آمده و هم مفهوم مقاومت که هم واژه و هم محتوایش 

در برخی آیات آمده است، در تطور تاریخی و به اقتضای تغییر شرایط با درک متفاوتی 

مواجه شده اند؛ برای مثال در دوره ای از تاریخ، صرفا در حد مفهوم مانده و در دوره ای از 

تاریخ، مجموعه مفاهیم آن تبدیل به یک نظریه شده است و در دوره ای هم این نظریه به 

نظام و گفتمان و جریان اجتماعی تبدیل شده است.

 مسئله مقاومت در زمان ما به خصوص به دلیل مواجهه حداکثری و تفصیلی جریان اسلام گرا 

با جریان های ضداسلام گرا و استکباری به یک جریان یا گفتمان اجتماعی و حتی سیاسی 

قوی تبدیل شده است، لذا وقتی درباره گفتمان مقاومت سخن می گوییم، کسی به ما خرده 

نمی گیرد که چرا برای جریان خودساخته یا غیراصیل یا مسئله ای که به جریان اجتماعی 

تبدیل نشده، عنوان گفتمان به کار می برید، حتی مخالفان گفتمان مقاومت در اشاره و 

وصف آن حتی انتقادی، چنین تعبیری دارند و تلاش های معطوف به این مفهوم را جریان 

مقاومت می خوانند، از این رو گفتمان شدن مفهوم مقاومت در این دوران،

بهانه ای نیست که بگویند این جریان خودساخته و غیراصیل زمانه 

ماست، نه! بلکه این جریان، اصیل و دارای پایه قرآنی(هم در 

واژه و هم در محتوا) و روایی است و در سیره معصومان(ع) و 

علما ریشه دارد؛ البته امروز پررنگ تر درباره آن بحث می شود.

   ابعاد مقاومت در آیینه وحی

 قرآن مجید درباره مسئله مقاومت به ما مبنا و ملاک می دهد. قرآن،

حق و باطل را درقالب جبهه و جریان معرفی می کند و وقتی می خواهد 

به ما هویت دهد، مقابل آن غیریت ایجاد می کند؛ مثل جبهه طاغوت 

در مقابل جبهه توحید. ادبیات مقاومت قرآنی به لحاظ ایجابی، هویت ما را 

پاسداری و در بعد سلبی، غیریت ما را دفع می کند، لذا در همه توصیفات خود 

درباره نزاع میان جریان انبیا و فراعنه ادبیاتش مبتنی بر مقاومت است. بماند که 

حتی در لایه های عمیق تر و سنگین تر، جایی که از نزاع نفس لوامه (وجدان)

با شیطان صحبت به میان می آورد، هم بر رویکرد مقاومت تأکید می کند. در 

موضوع مقاومت نفس لوامه مقابل نفس اماره نیز همین وضعیت حاکم است.

   جریان مقاومت، جبهه ای است نه جزیره ای

   علاوه بر این، در معرفی روشی برای مقاومت، قرآن کریم بر روش جبهه ای تأکید 

می کند نه فردی، لذا وقتی از انبیا گزارش می دهد، پراکنده و جزیره ای عمل 

نمی کند، بلکه بافت تاریخی برای آن ها قائل است که به عنوان انسان های برگزیده 

خدا سخن خدا را در بازه های مختلف تاریخ به بشر عرضه کرده اند، از این رو از حضرت 

آدم(ع) تا نبی خاتم(ص) را در یک خط و مبنا می داند که هم جبهه و هم مسیر هستند. وقتی 

قرآن، انبیا را به عنوان الگو برای انسان ها مثال می زند، درواقع به ما می آموزد مقاومت 

محور می خواهد که این محور، حجت و ولی خداست و باید دور حجت الهی بگردید تا 

اگر از شما درباره امام و رهبر و محورتان پرسیدند، مطلع باشید؛ چنان که حتی درباره 

قیامت هم تصریح می کند که مردم با امام خود در قیامت محشور می شوند.

   مقاومت در سیره معصومین(ع)

برپایه اعتقاد و باور ما شیعیان، کل تاریخ اهل بیت(ع) به درگیری و نزاع با نظام سیاسی خلافت،

گذشته است؛ همچنین، مصادیق مقاومت در سیره اهل بیت(ع) مقابل ظلم و حکام جائر، بسیار 

است؛ چنان که برخی ها محاجات و مناظرات ائمه(ع) با زنادقه (کفار) را هم در زمره مقاومت 

فکری و عقیدتی آورده اند.

قرآن و روایات درباره مفهوم جهاد که موضع پشتیبانی و هم پوشانی درباره مفهوم مقاومت دارد،

می فرمایند خروجی و رهاورد جهاد و مقاومت برای انسان، عزت است؛ یعنی اگرچه ممکن است 

در درگیری با جریان استکبار از جهاتی ضربه بخوریم و این در جنگ و نزاع طبیعی است، چون 

دشمن هم عِدّه و عده و منافع و ابزار خود را دارد و می تواند به تحریم و اشغال و اسارت و کشتار 

دست بزند، اما  قومی که مقابل استکبار مقاومت کند، عزیز می شود. رهاورد مقاومت و جهاد،

عزت است؛ برای مثال زمانی یاسرعرفات که مؤسس سازمان ساف(سازمان آزادی بخش فلسطین) 

بود، با روحیه مقاومت، عزت داشت و زمانی از این جریان دست کشید و عزتش را از دست داد.

امروز اگر تصویر او در قاب اذهان را با تصویر سیدحسن نصرا... مقایسه کنیم، شدت عزت سید 

را درمی یابیم؛ عزتی که حتی دشمنان نیز به آن اذعان و اعتراف می کنند.

آن ها که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ذیل گفتمان مقاومت با محور سازش عمل می کنند، نیز 

عزت خود را حتی مقابل هم پیمانان خویش از دست می دهند؛ چنان که عربستان در این دوره ای 

که جریان مقاومت در کشورهای عربی اوج می گرفت، در محوز سازش با آمریکا و اسرائیل بود 

و با وجود همه باجی که به آن ها داد، درنهایت رئیس جمهور آمریکا از عربستان و حاکمانش به 

گاو شیرده تعبیر کرد؛ تعبیری که آمریکا هرگز برای شخصیتی همچون سیدحسن نصرا... به کار 

نمی برد. عزت، رهاورد مقاومت و این وعده تخلف ناپذیر الهی است. این موضوع در هشت سال 

دفاع مقدس ما به خوبی ثابت شد که اگرچه جوانان بسیاری را از دست دادیم، الان می بینیم 

خانواده های شهدا چقدر عزیز هستند. آنچه برای خانواده شهدا مانده است، عزتی تاریخی و 

ابدی است و حتی در عالم آخرت این عزت همراه آن هاست، لذا عزت مهم ترین و ارزشمند ترین 

رهاورد مقاومت محسوب می شود.

   رهاورد مقاومت قرآنی

برای مثال یک آسیب جدی بیداری اسلامی، نداشتن امام و رهبر و فرمانده بود. الگوی مدنظر 

قرآن کریم برای مقاومت آشکارا، مقاومتی حجت محور و امام محور است. به عبارت دیگر، جریان 

مقاومت قرآنی قطب و مدار دارد و از نظر نتیجه و رهاورد نیز گفتمان موفق مقاومت را با تعابیر 

رضوان و قرب و کمال و آرامش گره می زند؛ یعنی امکان ندارد جریانی با حق باشد اما به آرامش 

درونی و قرب و رضوان نرسد، لذا با مراجعه به قرآن کریم، با این گونه مبانی و روش ها و شاخص ها 

مواجه می شویم و به راحتی به راهکار می رسیم.

آنچه قرآن مجید در نزاع میان ابراهیم(ع) و نمرود، موسی(ع) و فرعون و دیگر انبیا با طاغوت زمان 

خودشان نقل می کند، همگی جلوه های مقاومت است و تبیین می کند که این انبیا چطور 

مقابل ظلم مقاومت کرده اند؛ مثل مقاومت بنی اسرائیل مقابل فرعون؛ مشخصا درباره جهاد 

حدود سیصد آیه داریم و همین حدود هم آیاتی در قرآن هست که واژه جهاد در آن ها به کار نرفته 

است، اما محتوای آن ها مرتبط با جهاد است. درباره مقاومت نیز چنین است، لذا باید درباره 

مقاومت، آن ها را تحلیل و تفسیر و تأویل موضوعی کنیم.

پرهیزگاری سپهر       در

آمنه مستقیمی| بیست وسومین روز از مرداد در تقویم به نام روز مقاومت اسلامی نام گذاری شده است. به مناسبت فرا رسیدن این 

روز در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی و مدیرگروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

مفهوم شناسی مقاومت در آموزه های دینی را بررسی کرده ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد.


